
ـــ.. ش تا تيرماه  ــيد و از آذرماه 1305ه داخله رس
ــمت وزير كشور انجام وظيفه  1306 هـ.. ش در س
كرد. در انتخابات مجلس مؤسسان اول كه در سال 
1304هـ. ش تشكيل يافت، حسين دادگر نماينده 
ــات هيئت  ــد و در انتخاب ــان گردي مجلس مؤسس
ــوان نايب  ــه با 122 رأى از 220 رأى به عن رئيس
ــد. رياست مجلس  رئيس اول مجلس برگزيده ش
مؤسسان با مستشارالدوله صادق بود. در انتخابات 
دوره ششم عدل الملك باز هم به نمايندگي از طرف 
مردم بابل وارد مجلس شد. در اين دوره مدتى كوتاه 
ــپس موتمن الملك رياست مجلس را بر  تدين و س
عهده داشتند و عدل الملك نايب رئيس مجلس بود. 
ــتم و نهم علاوه بر  عدل الملك در ادوار هفتم، هش
نمايندگي مجلس رياست آن را نيز بر عهده داشت. 
ــاً در دوره نهم وكيل مردم  ــد وي نهايت ناگفته نمان
ــد اما اين آخرين دوره حضور  تهران در مجلس ش

وي در مجلس بود. 
  تملقی که سبب غضب شد

مي گويند ايراد مهم عدل الملك كه مخبرالسلطنه 
هدايت هم صراحتاً به آن اشاره كرده است، مداهنه 
و تملق هاى بي جايش به رضاشاه بوده و همين امر 
سبب ناكام ماندنش شده است. مثلًا مخبرالسلطنه 
ــاه از سفر  ــد: »زمانى كه رضاش در جايي مى نويس
تركيه مراجعت فرمودند عدل الملك رئيس مجلس 
نطقى به عنوان خير مقدم ايراد نمود كه ضمن آن 
گفته بود ترقيات و پيشرفت ايران از تركيه بيشتر 
ــاه شد و كلام او را  است كه موجب تغيير شديد ش
ــط 1314هـ. ش هم در  قطع نموده بود.« در اواس
حالى كه عدل الملك با قدرت كامل بر مجلس ايران 
رياست مى نمود و همگان گمان مي بردند رياست 
ــده وي خواهد بود،  ــدي مجلس هم بر عه دوره بع
يكباره مورد غضب رضاشاه واقع شد و نزديك بود به 
سرنوشت تيمورتاش و سردار اسعد دچار شود. اما 

علت ناكامي اش چه بود؟
ــم مجلس  ــس دوره نه ــر، رئي ــك دادگ  عدل المل
شوراي ملي در سال 1314هـ..ش در نطق آخرين 
ــي  ــه مجلس براي خوش خدمتي و چاپلوس جلس
ــه ايراد كرديم گفتيم  مي گويد: »ما در خطابه اي ك
ــاه قدرداني و تشكر  از زحمات اعليحضرت شاهنش
مي كنيم و گفتيم مجلس قدر اين زحمات را مي داند 
ــتن اين  ــه در راه به ثمر نشس ــار مي كند ك و افتخ

خدمات هم رأي و نظر اعليحضرت بوده است.«
ديگر نمايندگان هم با شنيدن چنين نطقي از سوي 
ــك مي گويند و اطمينان  عدل الملك به وي تبري
مي دهند به خاطر چنين حمايتي از شاه دور بعدي 
ــد، اما قضيه به  نيز حتماً رئيس مجلس خواهد ش
همين جا ختم نمي شود. براي آنكه چند روز بعد 
كه عدل الملك در حال پياده روي و ورزش كردن 
ــر آباد بوده )آن زمان فيشرآباد منطقه اي  در فيش

برهنه و خارج شهر محسوب مي شود( يك پاسبان 
با دوچرخه به سراغ وي مي آيد و از او تقاضا مي كند 
كه هرچه سريع تر به منزلش بازگردد. عدل الملك 
ــبان  در خصوص ماجراي آن روز مي گويد: »پاس
ــريف ببريد، آقاي  ــن الان به منزل تش گفت همي
ــما تلفني صحبت كنند.«  فروغي قصد دارند با ش
ــي بود. به محض  منزل ما آن زمان ميدان فردوس
ــيدن به منزل ديدم تلفن دست همسرم است  رس
و مي گويد كه ربع مي شود كه آقاي فروغي پشت 
ــتند. گويا آقاي فروغي  خط منتظر آمدن من هس
ــت آن  ــتور داده بود مرا هر طور هس به پليس دس
ــي گفت هرچه  ــپس آقاي فروغ روز پيدا كند. س
ــراي همين من به منزل  زودتر به ديدارش بروم. ب
ايشان كه آن زمان در خيابان نجات بود )چهارراه 
ــلطنتي( رفتم.   ــاي س ــه روي كاخ ه پهلوي- روب
ــت. بعد از سلام  ديدم آقاي فروغي منتظر من اس
و احوالپرسي گفت بنشين كه الان صدرالاشراف 
وزير دادگستري هم قرار است بيايد.  از احترام آن 
ــبت به خود متوجه شدم كه حتماً  روز آقايان نس
خبر بدي در راه است! چون معمولاً وقتي بخواهند 
ــه اش مي روند. در  ــي را رد كنند قربان صدق كس
نهايت فروغي گفت آقاي عدل الملك يك ماجرايي 
ــن نفهميدم چه بود؟  رفتم  ديروز اتفاق افتاد كه م
ــده  خدمت اعليحضرت و گفتم مجلس تعطيل ش
ــت. موقع خارج شدن  ــده اس و اينطور و آنطور ش
ــاه فرمودند به رفيقت بگو برود مرخصي و  رضاش
كمي بگردد! من نفهميدم منظورش از رفيقم چه 
كسي است؟ سؤال كردم قربان؟ گفت  سؤال نكن، 
ــم اعليحضرت  ــفاعت هم نكن، بايد برود! گفت ش
ــت كه مقصودتان چه كسي است و  سؤالم اين اس
منظور از رفتن به كجاست؟ خارج تهران يا خارج 
ــر را مي گويم.  ــور؟ گفت عدل الملك دادگ از كش
ــد. بايد  به او بگو ديگر نمي خواهم در مجلس باش
برود. گفتم اعليحضرت تفرش، ورامين، سوهانك 
برود خوب است؟ گفت نه برود خارج! عدل الملك 
ــرح  ــس از ديدار با آقاي فروغي و ش مي گويد: » پ
ماجرا خيلي تعجب كردم. همينطور فكر مي كردم 
كه چه كرده ام كه اينطور موجب غضب شاه واقع 
ــا متوجه علت غضب  ــده ام.« البته دادگر بعده ش
رضاخان مي شود و مي نويسد: »علت موضوع همان 
سخنراني بود كه در مجلس انجام دادم و از خدمات 

شاهنشاه به نام ملت ايران تشكر كردم.«
ــق آن روز  ــه با نط ــان در رابط ــا رضاخ چون گوي
عدل الملك در مجلس به كسي پيغام داده بود: »ملت 
كيه، داخل آدم! تو كي هستي؟ مجلس چيه؟ شما 

كي هستيد كه از من قدرداني كنيد؟«
عدل الملك پس از آن روز يك بار ديگر نزد مهندس 
ــه قصد خروج از  فروغي مي رود و اعلام مي كند ك
كشور را دارد. فروغي از اين خبر استقبال مي كند و 

حتي وعده مي دهد كه ارز دولتي هم در اختيار وي 
ــه ماهش را هم جلوتر پرداخت  بگذارد و حقوق س
نمايد اما باز هم به وي توصيه مي كند هرچه سريع تر 
ــود. چون در آن روزگار اگر نظر  ــور خارج ش از كش
ــي تغيير مي كرد آن  مثبت رضاخان نسبت به كس

فرد يا زنداني مي شد يا اعدام!
ــي  ــه در مورد ماجرا با كس ــك بدون آنك عدل المل
صحبت كند از تهران به رشت مي رود و سريعاً بليت 
كشتي تهيه مي كند. وي مي گويد: » همه از ما در 
رشت استقبال كردند به اين اميد كه در دوره بعدي 
ــد اما در رشت كه  مجلس مجدداً رئيس خواهم ش
ــاره تماس گرفت كه معطل  بودم آقاي فروغي دوب
ــتور  اعليحضرت تغيير نكرده، برو. من  نكن و تا دس
هم همراه خانواده از بندر انزلي سوار كشتي شده، 
به بادكوبه و از آنجا به بلژيك رفتيم. در كشتي هم 
يك هيئت ايراني شامل بيات و سرلشكر جهانباني با 
ما همراه بودند اما باز هم من هيچ نگفتم كه جريان 
ــتراحت عنوان كردم. در  چيست و علت سفر را اس
بلژيك كه از كشتي پياده شديم ايرانيان خيلي ما را 
تحويل گرفتند. مدتي آنجا مانديم و بعد به پاريس 
رفتيم. آنجا هم ايرانيان دور ما جمع شدند و احترام 
مي گذاشتند تا اينكه يك نامردي عنوان كرد كه  اي 

آقا اين فرد مغضوب شاه است!
ــد كه همه از دور ما كنار رفتند و از فردا من  اين ش
ــرم كريم و رحيم. روزها مي گذشت  ماندم و دو پس
ــال ديدم كه  ــم. بعد از يك س و ما در پاريس بودي
ــت.  ــده اس ــي و تلفن ها دوباره آغاز ش نامه پراكن
اديب الملك صنيعي )رئيس دفتر شاه( نامه نوشت 
كه اعليحضرت چند بار فرمودند كه از وضع مجلس 
ــتم، عدل الملك مجلس را خوب اداره  راضي نيس
ــتم.  مي كرد، برگردد اما من زرنگي كردم و برنگش
حتي سرلشكر ايرم رئيس شهرباني هم تلفن كرد 

كه برگردم ولي من توجه نكردم.«
  پایان ماجرا

اين وضع ادامه دارد تا اينكه پس از سقوط رضاخان 
ــي در ايران را  ــد راه اندازي جنبش آلمان ها كه قص
ــد رئيس دولت  ــتند از عدل الملك مي خواهن داش
ــام مادمازل  ــود، حتي خانمي را به ن آزاد ايران ش
ــي ايران در  ــان آلماني توپچ هازه )دختر هازه خ
دوره مشروطه( نزد وي مي فرستند كه او را متقاعد 
ــازد، اما عدل الملك اين همكاري را نمي پذيرد.  س
عدل الملك مدت ها در كشورهاى سوئيس، بلژيك و 
فرانسه زندگى مى كند و با آنكه در ايام جنگ جهاني 
ــختى و گرفتارى  ــت متحمل س دوم از نظر معيش
بوده بازهم بهترين كار را ماندن در خارج از كشور 
مي بيند تا اينكه بالاخره بعد از 11 سال شاه جوان 
در سال 1326 به عدل الملك پيغام مي دهد بازگردد 
و حتي وعده مي دهد كه املاك مصادره شده اش را 

هم به وي بازگرداند. 
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دادگ�ر بعده�ا متوج�ه عل�ت غضب 
رضاخان مي شود و مي نویسد: »علت 
موض�وع هم�ان س�خنراني ب�ود که 
در مجل�س انج�ام دادم و از خدم�ات 
شاهنش�اه به ن�ام ملت ایران تش�كر 
کردم.«چون گویا رضاخان در رابطه با 
نطق آن روز عدل الملك در مجلس به 
کسي پیغام داده بود: »ملت کیه، داخل 
آدم! تو کي هستي؟ مجلس چیه؟ شما 
کي هستید که از من قدرداني کنید؟«

حاشیه اي بر انتشار بیانیه هاي سیاسي آیت الله العظمي 
سید عبدالله شیرازي از سوي مرکز اسناد انقلاب اسلامي

  يادگارهاي »مرجع مجاهد«
  احمدرضا صدري

ــد از مجموعه  ــتمين جل هش
ــناد نهضت اسلامي«به  »اس
ــتاد  ــردآوري و تدوين اس گ
ــيدهادي  ارجمند آيت الله س
ــه بيانيه ها،  ــاهي ب خسروش
تلگرافات و جوابيه هاي مرجع 
مجاهد مرحوم آيت الله العظمي 
سيد عبدالله شيرازي)قده( در 

ــروزي انقلاب  ــس از پي ــع پيش و پ مقاط
اسلامي اختصاص يافته است. اين بيانيه ها 
ــترده اي را تشكيل  ــبتاً گس بازه زماني نس
ــلامي  مي دهند و از مقطع آغاز نهضت اس
تا پايان حيات آن مرجع نامدار در مهرماه 
1363 را در برمي گيرند. همچنين دراين 
ــز مي توان  ــه، اعلاميه هايي را ني مجموع
ــيت آيت الله نسبت به  يافت كه از حساس
ــلمانان نسبت به  ــيعيان و مس شرايط ش
سرنوشت ديگر كشورهاي اسلامي حكايت 
ــن مجموعه در  دارد. تدوينگر ارجمند اي
ــن اثر تاريخي چنين  ديباچه خويش بر اي
ــلامي  ــت: »پيروزي انقلاب اس آورده اس
ــاركت  ــا رهبري امام خميني، مش ايران ب
ــلام  مردم و با الهام گيري از آموزه هاي اس
رقم خورد. در جريان حركت انقلابي مردم 
ايران از آغاز نهضت اسلامي در سال1341 
مراجع محترم تقليد نيز در كنار امام بودند، 
ــه رژيم اعتراض  ــاي تاريخي ب در بزنگاه ه
ــته هاي خود را  مي نمودند و نيات و خواس
ــه كارگزاران رژيم  در قالب اعلاميه هايي ب
ــن اعلاميه ها  ــلاغ مي كردند. اي يا مردم اب
در تقويت روحيه مبارزه بين مردم و قوام 
ــلامي نقش ويژه اي داشت و هر  نهضت اس
چه به پيروزي انقلاب و روزهاي اوج مبارزه 
ــت مراجع از  ــويم، حماي نزديك تر مي ش
ــردم صريح تر و پر رنگ تر  مبارزات امام و م

مي شود. 
ــيرازي  ــيدعبدالله ش ــي س آيت الله العظم

ــان امام  ــد از حامي ــع بزرگ تقلي از مراج
ــود. او كه در  ــم پهلوي ب ــارزان با رژي و مب
خطه جنوب همراه پدر بزرگوارش با نفوذ 
ــش ماه از  بريتانيا جنگيده بود به مدت ش
طرف حكومت تبعيد شد و طي اين سال ها 
روحيه شجاعت و استقامت در وجود ايشان 
شكل گرفت. وي در سال1333 براي طي 
ــد و  ــي تحصيل راهي نجف ش مدارج عال
ــن اصفهاني،  در محضر آيات سيدابوالحس
ــن عراقي  ــي و آقا ضياء الدي ميرزاي نائين
تلمذ كرد. تا اينكه پس از 10 سال به زادگاه 
ــط علوم حوزوي و  خود بازگشت و در بس
تأسيس مدارس كوشيد. در دوران رضا شاه 
ــعائر اسلامي، وي از  و در عصر مبارزه با ش
شيراز به قم رفت و پس از مذاكره با آيت الله 
ــتار  ــف حجاب خواس حائري درباره كش
ــد. ايشان  پيگيري و ممانعت از اين امر ش
در جريان حمله رژيم به مسجد گوهرشاد 
در آنجا حضور داشت و توسط عمال رژيم 
دستگير شد. از آن پس به نجف رفت و در 

آنجا اقامت نمود. 
با شروع نهضت اسلامي امام خميني)ره( 
ــت از نهضت اعلاميه اي عليه  وي در حماي
تصويب لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي 
صادر نمود. پس از آن در جريان حمله به 
ــه علماي ايران  فيضيه نيز اين فاجعه را ب
ــزد كرد و در جريان قيام15 خرداد  گوش
بيانيه مفصلي پيرامون حكومت ضد ديني 
شاه خطاب به ملت ها و دولت هاي مسلمان 
صادر نمود. آيت الله شيرازي علاوه بر مسائل 
ايران به سرنوشت ساير نقاط جهان اسلام 
نيز حساسيت نشان مي داد. ايشان تجاوزات 
صهيونيسم را به مسلمانان در اقصي نقاط 
جهان محكوم كرده و تلگراف هايي به سران 
رژيم در اعتراض به همكاري رژيم پهلوي با 
رژيم اشغالگر قدس مخابره مي كرد. ايشان 
ــلامي نيز در  در حين پيروزي انقلاب اس
اعتراض به كشتار مردم در وقايع مختلف 
ــود و اعلاميه هايي  ــراض نم ــم اعت به رژي
ــروزي انقلاب نيز با  صادر كرد و پس از پي

ــيت خاص يك مرجع  حساس
ديني روند امور انقلاب و نظام 
ــري مي كرد. مجموعه  را پيگي
ــا و  ــامل اعلاميه ه ــر ش حاض
ــيرازي  ــاي آيت الله ش نامه ه
ــدام از آنها در  ــت كه هر ك اس
ــندي تاريخي  ــود س جاي خ
محسوب مي شود و گوشه اي از 
تاريخ نهضت اسلامي و انقلاب 

اسلامي را روشن مي كند.« 
ــت، بيانيه هايي  ــارت رف همانگونه كه اش
ــد، بازه زماني  كه در اين مجموعه آمده ان
ــد. يكي از  ــر مي گيرن ــترده اي را درب گس
اولين اسناد اين اثر، پاسخ آيت الله العظمي 
ــيرازي به پرسش جمعي  ــيد عبدالله ش س
ــم پيرامون  ــوزه علميه ق ــين ح از مدرس
ــي ارتش  ــروعيت حكم دادگاه نظام مش
ــلامي  ــاره اعضاي جمعيت موتلفه اس درب
درپي اعدام انقلابي حسنعلي منصور است. 
ــند تاريخي درآن است كه  اهميت اين س
ــك  رژيم پهلوي در پي آن بود كه با تمس
ــرعي بودن ترور در اسلام، اقدام  به غير ش
ــت را در اذهان عمومي  اعضاي اين جمعي
ــروع نشان دهد.  مشوه سازد و آن را نامش
ــيرازي در اين جوابيه آورده  اند:  آيت الله ش
ــلام آقايان مدرسين  »حضرات حجج اس
ــه قم دامت  و فضلاي حوزه علميه مقدس

افاضاتهم
ــتدعاي دوام  ــلام و اس ــداي س پس از اه
توفيقات آقايان از محضر مقدس خداوند 
ــؤالات فوق الذكر آن  ــخ س متعال، در پاس
ــه مي دانيد حكومت  حضرات همچنان ك
جائر ايران در اين دو سه ساله اخير آنچنان 
زبانه آتش ظلم و استبدادش بالا گرفته كه 
ــام اوامر اربابان  به منظور بقاي خود و انج
نصارا و يهود از هيچ گونه عمل خلاف دين، 
قانون و انسانيت فروگذار نكرده و از نصايح 
ساير مراجع تقليد عظام و علماي اعلام و 

ناصحان و خيرانديشان ملت اثري جز مزيد 
شرارت به وجود نيامد  )و ما زادهم الا طغيانا 
ــل قوانين برخلاف  ــس از جع و ظلماً( و پ
ديانت مقدسه اسلام و خونريزي ها از قبيل 
فاجعه عظيمه مدرسه فيضيه قم و كشتار 
هزاران نفر از ملت مسلمان ايران در روز12 
محرم الحرام به جرم حق گويي و مساعدت 
علما كه فراموش شدني نيست و ساير قضايا 
از حبس و تضييق بر حضرات علماي اعلام 
و بزرگان ملت، دولت منصور به دستور شاه 
و مساعدت مجلسين مصنوعي محرم دست 
به نغمه بالاتر زده و ملت مسلمان ايران را با 
تصويب نمودن مصونيت اتباع امريكا برده 
ــتقل چند  اجابت قرار داده و مملكت مس
ــاله ايران را تحت استعمار حقيقي  هزار س
اجانب قرار داده، حضرت آيت الله خميني را 
كه يكي از مراجع تقليدند به جرم نصيحت 
ــاختن خطرات و  ــي و برملا س و حق گوي
نكبات اين تصويبنامه و برخلاف قانون به 
خارج كشور تبعيد نموده كه اكنون اطلاع 
ــان در دست  صحيحي از حال و مكان ايش
ــت، در حالي كه مراجع تقليد به نص  نيس
قانون علاوه بر آزادي نطق و بيان، مصونيت 
ــاي علاقه به ديانت و  دارند. البته به مقتض
ــه حوادثي از  ناموس و آب و خاك چنانچ
قبيل قتل منصور و مانند آن پيش آيد جاي 
ــت و به طور مسلم  هيچ گونه تعجبي نيس
ــبت به اعلام و  حكم دادگاه در اين باره نس
حبس آن عده هيچ گونه از نظر شرع ارزش 
ندارد و نمي توان آنها را مفسد خواند، بلكه 
مفسد واقعي دستگاه جبار حكومت است 
ــبب اينگونه حوادث  ــود س كه در واقع خ

مي شود.«
ــخن  ــرروي مجموعه اي كه از آن س به ه
ــناد حضور  ــي از مجموعه اس رفت، بخش
ــتمر مرجعيت ديني در تاريخ انقلاب  مس
اسلامي است كه بي ترديد مطالعه آن براي 
ــان و در نگاهي كلي تر، عموم  عموم محقق
ــلامي مفيد  علاقه  مندان تاريخ نهضت اس

خواهد بود و چنين باد. 
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»عدل الملك دادگر« سیاستمداري که به دستور رضاخان استراحت کرد

مغضوب قزاق سوادکوه!
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 سمانه صادقي
»دیكتاتور« در واژه به معني کسي است که دیكته 
مي کند. علاوه ب�ر اینك�ه دیكتاتور یا مس�تبد را 
پایه گذار نظ�ام اس�تبدادي مي دانن�د. تاریخ نیز 
به چهره خود دیكتاتوران و مس�تبدان بس�یاري 
دیده اس�ت؛دیكتاتوراني که خ�ود را خداي زمین 
مي انگاشتند. رضاخان یكي از آن دیكتاتوران بود. 
وي که با همكاري کس�اني چون س�یدضیاءالدین 
طباطبایي، عبدالحس�ین تیمورت�اش، علي اکبر 
داور، حس�ین دادگر و... به قدرت رسیده بود پس 
از آنك�ه پایه هاي س�لطنتش قوت گرفت دس�ت 
به قلع و قم�ع آن�ان زد. عملي که از هر مس�تبد و 
دیكتاتوري سر مي زند. هرچند عده اي خوش باور 
معتقدند که نوع دیكتات�وري رضاخان نوع مثبتي 
از دیكتات�وري و اس�تبداد بوده اس�ت! و احداث 
راه آهن سراسري، شبكه راه ها و کارگاه ها از دلایل 
رویكرد مثبت اوس�ت ام�ا غافلند از آنك�ه »زور و 
دیكتاتوري،دیوار چی�ن را بنا کرد، اما نتوانس�ت 
مانع از سقوط چین در دامان مغول ها شود.« حسین 
دادگر ملقب به عدل الملك یكي از کس�اني است 
که پس از به قدرت رس�یدن رضاخان مورد غضب 
وي واقع ش�د. در مق�ال پیش روي به ش�رح علل 
غضب رضاخان نس�بت به وي خواهی�م پرداخت. 

  
  عدل الملك که بود؟

ــال 1260  ــين دادگر ملقب به عدل الملك در س حس
ــين فرزند  ــا آمد. حس ــران به دني ــيدي در ته خورش
ــود كه تربيت  ــار معروف تهران ب آقاعبد الكريم از تج
ــام گرفت و  ــت نظارت پدر انج و تحصيلاتش نيز تح
ــى و  ــرف و نحو عربى، فارس ــر علوم زمان )ص علاوه ب
ــول و منقول و معارف  ــه تحصيل علوم معق ادبيات( ب
ــروطيت وارد  ــلامى نيز پرداخت. وي در آغاز مش اس
ــنهاد علاءالملك ديبا  ــد و به پيش خدمات دولتى ش
ــاوت را انتخاب نمود.  ــغل قض ــر كابينه اتابك، ش وزي
دادگر مشاغل قضايى را از عضويت محكمه ابتدايى و 
ــت مختلف محاكم پيمود تا اينكه مدعى العموم  رياس
ــت محاكم بدايت رسيد. در  تهران شد و بعد به رياس
ــه وزارت داخله  1328 هـ . ق به كمك وثوق الدوله ب
ــت اداره محاكمات آن وزارتخانه  انتقال يافت و رياس
ــال 1332هـ . ق پس از آنكه  به وى محول شد. در س
ــتور  ــتوفى، دس ــور كابينه مس ــه وزير كش عين الدول
ــين خان كه يك  ــرد، ميرزا حس ــات را صادر ك انتخاب
ــده بود )بعد  ــال قبل به لقب عدل الملك ناميده ش س
ــدن قانون سجل احوال كه نام  از تصويب و اجرايي ش
خانوادگي معمول گرديد، به مناسبت لقبي كه داشت، 
ــي خويش برگزيد(،  كلمه دادگر را براي نام خانوادگ
كانديداى نمايندگى مجلس شد و از طرف مردم بابل 
ــداي ورود به  ــيد. وى در ابت به نمايندگى مجلس رس
ــيون دموكرات را پذيرفت. در  مجلس عضويت فراكس
ــيون دموكرات در مجلس 30 نفر  دوره سوم، فراكس
عضو داشت و غالباً رجال موجه، باسواد و اصلاح طلب 
عضو اين فراكسيون بودند. شروع جنگ بين الملل اول 
دگرگونى هايى در وضع كشور ايجاد كرد. با وجودى كه 
ــت وزير وقت اعلان بى طرفى  مستوفى الممالك نخس
داده بود، مع الوصف، كشور محل تاخت وتاز ارتش هاى 
ــاه درصدد تغيير پايتخت  بيگانه شد. سلطان احمدش
ــز تصميم به  ــرات مجلس ني ــيون دموك بود و فراكس
مهاجرت گرفت و عدل الملك نيز در زمره نمايندگانى 
بود كه به اين تصميم صحه گذاشت و با ساير دوستان 
خود به قم و سپس كرمانشاه رفتند و موقتاً حكومتى 
ــكيل دادند. پس از  به رياست نظام السلطنه مافى تش
اتمام جنگ و مراجعت نمايندگان و رجال به تهران، بار 
ديگر عدل الملك خدمات دولتى خود را آغاز كرد و در 
سال 1294 هـ.. ش در حكومت وثوق الدوله به معاونت 
وزارت داخله برگزيده شد. وثوق الدوله خيلي زود جاى 
خود را به فرمانفرما، مستوفى و سپهسالار داد و بالاخره 
ــيد. در آن روزها  ــلطنه به نخست وزيرى رس علاءالس
كميته مجازات در تهران دست به يك سلسله اقدامات 
ــده اى به قتل  ــتى زده بود و ظرف چند روز ع تروريس
رسيده بودند، از جمله اعلاميه اى نيز از طرف كميته 
ــده بود كه نام عده اى كه بايد از كار  مجازات پخش ش
بركنار شوند در آن ديده مى شد. نام عدل الملك دادگر 
سرلوحه اين ليست بود. مستشارالدوله وزير داخله، در 
برابر كميته ايستادگى كرد ولى اقدامات حاد موجب 
سقوط دولت شد و بار ديگر وثوق الدوله به زمامدارى 
رسيد و كميته را از بين برد. پس از كودتاى 1299هـ 
. ش، دادگر در كابينه سيدضياءالدين كه خود وزارت 
كشور را عهده دار بود، به كفالت آن وزارتخانه رسيد و 
ــيد، در وزارت كشور انجام وظيفه  تا پايان حكومت س
مي كرد. پس از بركنارى و تبعيد سيد از ايران و زمامدار 
ــلطنه، دادگر از معاونت وزارت داخله  ــدن قوام الس ش
عزل و حكم تبعيد وى صادر شد و عده اى از مأموران 
ــم بردند تا از آنجا به  ژاندارمرى او را تحت الحفظ به ق
ــم با مهارت  ــان تبعيد نمايند. عدل الملك در ق كاش
ــتافت و در آنجا  ــلطان ش ــره امين الس خاصى به مقب
متحصن شد و اقدامات دولت براى خروج او از تحصن 
به نتيجه نرسيد. در انتخابات دوره چهارم كه رأى گيرى 
آن در دوران وثوق الدوله انجام گرفته بود، عدل الملك 
ــيد و چون افتتاح مجلس در  از بابل به نمايندگى رس
زمان قوام السلطنه صورت گرفت، اعتبارنامه وى مردود 
و به جاى او نظام الدوله به وكالت رسيد. در اواخر سال 
1300 هـ . ش پس از كنار رفتن قوام السلطنه، دادگر از 
تحصن خارج شد و به تهران آمد ولى شغلى نداشت. در 
كابينه حسن مشيرالدوله كه در 26 خرداد 1302 هـ 
. ش تشكيل يافت، عدل الملك به كفالت وزارت فوائد 
عامه رسيد و پس از آن در كابينه سردار سپه به معاونت 
ــك در انتخابات  ــد. عدل المل رئيس الوزرا منصوب ش
ــوم از سوي مردم بابل  دوره پنجم مجلس براى بار س
به نمايندگى برگزيده شد. در اين دوره عدل الملك با 
همكارى دوستان ديگر خود همچون داور، تيمورتاش 
و تدين، در جلب افكار عمومى براى انقراض قاجاريه 
ــت عدل الملك به پاس  اقداماتى كردند به همين جه
ــك فروغى به وزارت  اين خدمات در كابينه ذكاءالمل


